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ویژه‌نامه هفتگی سبک زند‌‌‌گی 
 و خانواد‌‌‌ه روزنامه جوان

تصور كنيد حافظ همين امروز، وسط يك كافه نشسته باشد. نه ديواني  نيره 
روي ميز است و نه شمعي روشــن. يك فنجان قهوه كنارش گذاشته و محمودي

گوشي را بالا و پايين مي‌كند. چند ثانيه يك ويدئوي آشپزي، چند ثانيه 
يك كليپ طنز، بعد تصويري از يك ســفر، يك خبر كوتاه، يك دعواي 

مجازي و دوباره يك ويدئوي ‌15ثانيه‌اي ديگر. 
ناگهان كسي گوشي را از دستش مي‌گيرد و مي‌گويد: »استاد! يك غزل برايمان بخوانيد.« حافظ 
احتمالاً قبل از خواندن غزل، نگاهي به او مي‌كند و مي‌پرسد: »چند دقيقه وقت داري؟« و اين شايد 
مهم‌ترين سؤال ادبيات كلاسيك در روزگار ما باشد. نه اينكه حافظ چه مي‌گويد، سعدي چه نوشته 
يا فردوسي چه سروده است. مسئله اين است كه ما چقدر حوصله داريم پاي حرفشان بنشينيم؟

ادبيات كلاسيك ايراني براي خوانده شدن به چيزي نياز دارد كه 
فضاي مجازي معمولاً از ما مي‌گيرد: مكث. بيت، جمله كوتاهي 
نيســت كه از روي آن عبور كنيم. شــعر كلاسيك گاهي بايد 
چند بار خوانده شود، كلمه‌اي بايد در ذهن بماند، معنايي بايد 
ته‌نشين شود و تصويري بايد در خيال شكل بگيرد. در مقابل، 
زندگي ديجيتال به ما ياد داده است كه اگر چيزي در چند ثانيه 
نتوانست توجه‌مان را جلب كند، انگشت شست خيلي راحت راه 

ديگري پيدا مي‌كند. 
حالا سؤال اينجاست: آيا فضاي مجازي دشمن ادبيات كلاسيك 
است؟ آيا بايد از حافظ و سعدي در برابر اين جهان پرسرعت دفاع 
كنيم، يا بهتر اســت خود ادبيات را به اين جهان ببريم و شكل 
تازه‌اي از روايت آن بسازيم؟ شــايد پاسخ، برخلاف تصورمان، 

جايي ميان اين دو باشد. 
ماجراي تغيير عادت خواندن فقط بــه فضاي مجازي محدود 
نمي‌شود. زندگي امروز به طور كلي سريع‌تر شده است. پيام‌ها 
كوتاه‌تر شــده‌اند، خبر‌ها خلاصه‌تر، ارتباط‌ها فوري‌تر و حتي 
انتظار ما از سرگرمي هم تغيير كرده است، اما فضاي مجازي اين 
تغيير را چند برابر كرده است. در شبكه‌هاي اجتماعي، محتوا 
براي ربودن توجه ساخته مي‌شود. تصوير، حركت، صدا، موسيقي 
و متن كوتاه همزمان وارد ميدان مي‌شوند تا مخاطب را نگه دارند. 
اگر يك محتوا در چند ثانيه جذاب نباشد، محتواي بعدي آماده 
اســت. در چنين محيطي، خواندن يك متن كلاسيك ممكن 
است شبيه دويدن با كفش‌هاي سنگين به نظر برسد. وقتي ذهن 

به مصرف سريع محتوا عادت مي‌كند، مواجهه با متني كه براي فهميدن آن بايد مكث كرد، ممكن 
است سخت‌تر شود. شعر حافظ را نمي‌توان هميشه مثل يك كپشن خواند. بعضي بيت‌ها را بايد 
دوباره خواند. بعضي واژه‌ها امروز براي ما غريبه‌اند. بعضي اشاره‌ها تاريخي و فرهنگي‌اند و بدون 

دانستن زمينه، بخشي از زيبايي شعر ديده نمي‌شود. 
مشكل فقط اين نيست كه نسل جديد كمتر كتاب مي‌خواند. مسئله اين است كه شيوه مواجهه 
ما با متن تغيير كرده است. ممكن است كسي روزانه صدها متن كوتاه بخواند، اما براي خواندن 
10 صفحه كتاب احساس خستگي كند. ممكن است ساعت‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي بماند، اما 
بعد از چند صفحه رمان، گوشي را بردارد. اين اتفاق لزوماً به معناي تنبل شدن ذهن نيست. ذهن 
خودش را با محيطي كه در آن زندگي مي‌كنيم تطبيق مي‌دهد. وقتي محيط، سرعت مي‌خواهد 

ما هم به سرعت عادت مي‌كنيم،اما ادبيات براي نفس كشيدن، به كمي آرامش احتياج دارد. 
با اين حال، شايد بدترين واكنش اين باشد كه فضاي مجازي را يك هيولاي فرهنگي بدانيم كه 
آمده است كتاب‌ها را بخورد و ادبيات را نابود كند. واقعيت پيچيده‌تر است. همان شبكه‌اي كه 
ممكن است مخاطب را به مصرف چندثانيه‌اي عادت دهد، مي‌تواند او را براي نخستين بار با يك 
شاعر، نويسنده يا اثر ادبي آشنا كند. كسي ممكن است يك ويدئوي سي‌ثانيه‌اي درباره يك بيت 
حافظ ببيند و براي اولين بار كنجكاو شود كه غزل كامل را بخواند. نوجواني شايد از يك پادكست 

درباره شاهنامه به فردوسي علاقه‌مند شود. كسي كه هيچ‌وقت سراغ سعدي نرفته، ممكن است 
با شنيدن يك روايت جذاب از »گلستان« تصميم بگيرد كتاب را ورق بزند. 

اينجا فضاي مجازي ديگر دشمن نيست. دروازه ورود است. مسئله مهم اين است كه در اين دروازه 
چه چيزي به مخاطب نشان مي‌دهيم. اگر نخستين مواجهه يك نوجوان با حافظ، يك جمله بريده 
شده و بي‌زمينه باشد كه صرفاً براي گرفتن لايك انتخاب شده، ممكن است تصوير او از شعر نيز به 
همان چند كلمه محدود شود، اما اگر همان بيت با يك قصه، يك پرسش يا يك موقعيت امروزي 
همراه شود، داستان فرق مي‌كند. مثلًا به جاي اينكه فقط بنويسيم »بيت معروفي از حافظ«، 
مي‌توان پرسيد: »اگر حافظ امروز مي‌خواست درباره آدم‌هايي بنويسد كه در شبكه‌هاي اجتماعي 
يك چيز نشان مي‌دهند و در زندگي واقعي چيز ديگري هستند، چه مي‌گفت؟« بعد مي‌توان 
به مفهوم ريا در شعر حافظ رســيد. اينجا مخاطب از يك مسئله 

امروزي وارد جهان چندصدساله ادبيات شده است. 
يكي از مشكلات ادبيات در فضاي تصويري اين است كه ما گاهي 
فراموش مي‌كنيم خود كلمه هم مي‌تواند تصوير بسازد. وقتي همه 
چيز را با عكس و ويدئو توضيح مي‌دهيم، قدرت تخيل مخاطب 
كمتر به كار گرفته مي‌شود، اما ادبيات اساساً هنر ساختن تصوير 
با كلمه است. وقتي شــاعر از باغ، باران، سفر، تنهايي يا دلتنگي 
حرف مي‌زند، قرار نيست حتماً تصوير آماده آن را جلوي چشم ما 
بگذارد. كلمات بايد در ذهن ما تصوير بسازند. شايد يكي از راه‌هاي 
بازگرداندن ادبيات به فضاي مجازي، اتفاقاً اين باشد كه در ميان 
اين همه تصوير، دوباره به قدرت تصويرسازي كلمه اعتماد كنيم. 
به جاي اينكه براي هر بيت حافظ، يك تصوير پرزرق‌وبرق توليد 
كنيم، گاهي فقط يك صفحه ساده، يك صداي خوب و يك بيت 
درست كافي است. در روزگاري كه چشم ما مدام با تصويرهاي تازه 
بمباران مي‌شود، شايد يك جمله ساده بتواند بيشتر از دهها افكت 
تصويري در ذهن بماند. اين همان جايي است كه ادبيات مي‌تواند 
برخلاف منطق رايج شــبكه‌هاي اجتماعي عمــل كند؛ آرام‌تر، 

كم‌هياهوتر و عميق‌تر. 
نسل جديد لزوماً با ادبيات بيگانه نيست. ممكن است با شيوه ارائه 
ادبيات بيگانه باشد. وقتي براي يك نوجوان، حافظ فقط نام شاعري 
است كه بايد چند بيت از او را براي امتحان حفظ كند، طبيعي است 
كه شعر برايش جذاب نباشد، اما اگر بفهمد حافظ درباره عشق، 
قدرت، ريا، تنهايي، آزادي، ترس و تناقض‌هاي آدم‌ها حرف زده، 

ناگهان شاعر چند قرن پيش مي‌تواند به آدمي نزديك تبديل شود. 
همين اتفاق درباره شاهنامه هم مي‌تواند بيفتد. فردوسي را مي‌توان فقط يك شاعر بزرگ معرفي 
كرد. يا مي‌توان داستان‌هاي شاهنامه را به عنوان مجموعه‌اي از روايت‌هاي پركشش درباره قدرت، 

خيانت، غرور، عشق، شكست، پدر و فرزند و انتخاب‌هاي دشوار انسان روايت كرد. 
وقتي چنين پيوندهايي ساخته شود، ادبيات از قفس »درس فارسي« بيرون مي‌آيد و دوباره به 
زندگي برمي‌گردد. آن وقت شايد نوجواني كه با خواندن چند صفحه از متن اصلي خسته مي‌شود، 
اول سراغ يك پادكست برود، بعد يك ويدئو ببيند، بعد يك روايت كوتاه بخواند و در نهايت سراغ 

خود شاهنامه برود. 
با چنين نگاهي، گوشي ديگر فقط ابزار اسكرول نيست. مي‌تواند محل شنيدن كتاب صوتي، گوش 
دادن به پادكست ادبي، ديدن اجراي شعر، دسترسي به نسخه ديجيتال آثار و گفت‌وگو درباره 

ادبيات باشد. مسئله، خود ابزار نيست؛ نوع استفاده ما از آن است. 
در روزگاري كه انگشت ما به بالا كشيدن صفحه عادت كرده، شايد بزرگ‌ترين كار فرهنگي اين 
نباشد كه مردم را از اسكرول كردن بازداريم، بلكه اين باشد كه گاهي كاري كنيم همان انگشت، 
به جاي بالاكشيدن صفحه، صفحه يك كتاب را ورق بزند. از اسكرول تا غزل شايد فاصله زيادي 

نباشد. اگر بلد باشيم از تصوير دوباره به كلمه برسيم. 

زماني در بســياري از خانه‌هاي ايراني، ديوان حافظ و سعدي و  نيره 
مولانا در كنار قرآن و كتاب‌هاي مذهبي قرار مي‌گرفت و اعضاي ساري

خانواده در مناسبت‌هاي مختلف به سراغ آنها مي‌رفتند. شب‌هاي 
يلدا بــا غزل‌هاي حافــظ پيوند مي‌خــورد و در بســياري از 
گفت‌وگوهــاي روزمره، يك بيت شــعر جاي چنــد جمله را 
مي‌گرفت. شعر فقط در كتاب‌ها زندگي نمي‌كرد، بلكه در زبان مردم، در میهماني‌ها، در 
مدرسه، در موسيقي و حتي در گفت‌وگوهاي خانوادگي حضور داشت، اما امروز شرايط 
تغيير كرده است. بخش بزرگي از نسل جوان، ساعت‌هاي زيادي از روز را در شبكه‌هاي 
اجتماعي سپري مي‌كند و با محتوايي روبه‌رو مي‌شود كه كوتاه، سريع، تصويري و پيوسته 
در حال تغيير اســت. در چنين شرايطي، نمي‌توان انتظار داشــت جواني كه به ديدن 
ويدئوهاي چندثانيه‌اي عادت كرده است، بدون هيچ مقدمه‌اي با متني از حافظ يا مولانا 
ارتباط برقرار كند و ساعت‌ها درباره يك غزل تأمل كند. مسئله اين نيست كه جوان امروز 
ديگر علاقه‌اي به زيبايي، داستان، موسيقي يا كلمات ندارد، بلكه مسئله اين است كه 

شكل مواجهه او با محتوا تغيير كرده است. 
اگر اين تغيير را ناديده بگيريم، هر روز فاصله ميان نسل 
جديد و ادبيات فارسي بيشتر مي‌شود. اگر هم فضاي 
مجازي را تنها مقصر بدانيــم، بخش مهمي از واقعيت 
را ناديده مي‌گيريم. فضــاي مجازي هم مي‌تواند يكي 
از عوامل دورشدن جوانان از ادبيات باشد و هم مي‌تواند 
به يكي از مهم‌ترين ابزارهــاي بازگرداندن ادبيات به 
زندگي آنها تبديل شود. مشكل از جايي آغاز مي‌شود كه 
مي‌خواهيم با نسخه ديروز، مخاطب امروز را با ادبيات 
آشنا كنيم. نمي‌توان از جواني كه بخش زيادي از تجربه 
فرهنگي خود را از تلفن همراه دريافت مي‌كند، انتظار 
داشت كه صرفاً با توصيه »برو حافظ بخوان« به سراغ 
ديوان حافظ برود و با آن ارتباط برقــرار كند. پيش از 

خواندن كتاب، بايد راه ورود به كتاب را براي او پيدا كنيم. بايد بتوانيم ميان جهان ذهني 
او و جهان ادبيات قديم پلي ايجاد كنيم. 

اين پل مي‌تواند از فضاي مجازي عبور كند. يك ويدئوي كوتاه مي‌تواند داســتان يك 
غزل حافظ را روايت كند و مخاطب را به خواندن اصل غزل علاقه‌مند كند. يك پادكست 
مي‌تواند داستان زندگي سعدي را به شــكلي جذاب روايت كند و مخاطب را به سراغ 
گلستان و بوستان بفرستد. يك انيميشن مي‌تواند بخشي از داستان‌هاي شاهنامه را براي 
نوجواني روايت كند كه شايد تاكنون يك صفحه از شاهنامه را نخوانده باشد. حتي يك 
محتواي طنز مي‌تواند يك بيت دشوار را به زبان امروز توضيح دهد و مخاطب را به فهم 
معناي آن نزديك كند. البته قرار نيست فضاي مجازي جاي كتاب را بگيرد. هدف بايد اين 
باشد كه فضاي مجازي به دروازه ورود به كتاب تبديل شود. اگر يك ويدئوي يك‌دقيقه‌اي 
بتواند جواني را به خواندن يك غزل حافظ ترغيب كند، آن ويدئو به وظيفه خود عمل 
كرده است. اگر يك پادكست بتواند نوجواني را با شخصيت‌هاي شاهنامه آشنا كند و او 
را به خواندن داستان رستم و سهراب برساند، رسانه جديد در خدمت ادبيات قرار گرفته 
است. براي رسيدن به اين هدف، شيوه ارائه ادبيات نيز بايد تغيير كند. ادبيات كلاسيك 
فارسي گنجينه‌اي عظيم از داستان، عشق، اخلاق، حكمت، طنز، تراژدي و تجربه‌هاي 
انساني است و مي‌توان بسياري از اين موضوعات را با دغدغه‌هاي امروز جوانان پيوند داد. 
حافظ فقط درباره مفاهيم دور از زندگي امروز سخن نمي‌گويد، بلكه درباره عشق، ريا، 
آزادي، صداقت و تناقض‌هاي انساني سخن مي‌گويد. سعدي فقط نويسنده‌اي متعلق به 
چند قرن پيش نيست، بلكه درباره روابط انساني، تربيت، اخلاق و جامعه سخن مي‌گويد. 
شاهنامه نيز فقط مجموعه‌اي از داستان‌هاي پهلواني نيست، بلكه درباره قدرت، خيانت، 

وفاداري، شكست، غرور و انتخاب‌هاي انساني روايت مي‌كند. 

آنچه گاهي جوان را از ادبيات دور مي‌كند، خود ادبيات نيســت، بلكه شيوه معرفي آن 
است. وقتي شعر را فقط با آرايه ادبي، وزن، قافيه و سؤال امتحاني معرفي مي‌كنيم، ممكن 
است لذت خواندن آن را از مخاطب بگيريم. وقتي حافظ را فقط در قالب چند بيت براي 
حفظ‌كردن به دانش‌آموز معرفي مي‌كنيم، فرصت كشف جهان حافظ را از او مي‌گيريم. 

ادبيات پيش از آنكه يك موضوع درسي باشد، بايد يك تجربه انساني باشد. 
رسانه‌ها در اين ميان مســئوليت مهمي بر عهده دارند. تلويزيون، راديو، خبرگزاري‌ها، 
پلتفرم‌هاي اينترنتي و صفحات پرمخاطب شــبكه‌هاي اجتماعي مي‌توانند ادبيات را از 
حالت مناسبتي خارج كنند. نبايد فقط در روز بزرگداشت حافظ، سعدي يا فردوسي سراغ 
شعر و ادب فارسي برويم و چند برنامه رسمي توليد كنيم و سپس تا مناسبت بعدي ادبيات 
را به حال خود رها كنيم. شعر بايد دوباره به بخشي از محتواي روزمره رسانه‌ها تبديل شود. 
در اين مسير، كيفيت اهميت زيادي دارد. نمي‌توان براي جذب جوانان، ادبيات را بيش 
از اندازه ساده يا سطحي كرد. قرار نيست حافظ را به چند جمله عامه‌پسند در شبكه‌هاي 
اجتماعي تقليل دهيم يا شاهنامه را فقط به چند تصوير جذاب تبديل كنيم. چنين كاري 
ممكن اســت مخاطب ايجاد كند، اما الزاماً شناخت ادبي 
ايجاد نمي‌كند. بايد ميان جذابيت رسانه‌اي و اصالت ادبي 

تعادل برقرار كنيم. 
از ســوي ديگر، خود جوانان نيز بايد در توليد اين محتوا 
حضور داشته باشند. اگر قرار باشــد همه محتواي ادبي 
ازسوی ساختارهاي رسمي توليد شود، ممكن است زبان 
آن براي مخاطب جوان جذاب نباشد. بايد به دانشجويان، 
نويسندگان جوان، شــاعران، پادكسترها، فيلمسازان و 
توليدكنندگان محتواي خلاق ميــدان داد تا ادبيات را با 

زبان نسل خودشان روايت كنند. 
همچنين فضاي مجازي مي‌تواند امكان گفت‌وگو درباره 
ادبيات را فراهم كند. جوان امروز مي‌تواند يك بيت از حافظ 
را منتشر كند، درباره آن نظر بدهد، تفسيرهاي مختلف را 
ببيند و با ديگران درباره معناي آن گفت‌وگو كند. همين گفت‌وگو مي‌تواند ادبيات را از يك 
متن خاموش در قفسه كتاب به موضوعي زنده در زندگي اجتماعي تبديل كند. البته نبايد از 
آسيب‌هاي فضاي مجازي غافل شد. سرعت بالاي مصرف محتوا، عادت به خواندن متن‌هاي 
كوتاه و كاهش تمركز مي‌تواند مطالعه آثار طولاني و پيچيده را دشوار كند، اما پاسخ اين 
مسئله، حذف فناوري نيست. بايد مهارت مطالعه عميق را در كنار مصرف محتواي سريع 
تقويت كنيم. همان جواني كه مي‌تواند ساعت‌ها يك محتواي جذاب را دنبال كند، اگر با 
روايت درست و جذاب با ادبيات روبه‌رو شود، مي‌تواند دوباره براي خواندن يك داستان يا 
غزل وقت بگذارد.  بازگرداندن شعر و ادب فارسي به زندگي جوانان، با بخشنامه و همايش 
و شعار اتفاق نمي‌افتد. بايد ادبيات را دوباره ديدني، شنيدني، گفت‌وگويي و تجربه‌كردني 
كنيم. بايد از امكانات دنياي جديد براي معرفي ميراث فرهنگي گذشته استفاده كنيم. 
بايد بپذيريم كه نسل امروز تغيير كرده است و راه ارتباط با او نيز بايد تغيير كند. حافظ 
براي جوان امروز دور نيست، اگر راه رسيدن به او را بلد باشيم. سعدي قديمي نيست، اگر 
بتوانيم حرف او را با مسئله امروز پيوند بزنيم. شاهنامه متعلق به موزه نيست، اگر بتوانيم 
داستان‌هاي آن را دوباره براي نسل جديد روايت كنيم. مسئله اصلي اين نيست كه جوان 
امروز از ادبيات فارسي فرار كرده است، بلكه هنوز نتوانسته‌ايم ادبيات فارسي را با زبان و 

ابزار جهان او به او معرفي كنيم. 
نسل اينستاگرام را نمي‌توان با نسخه ديروز به حافظ علاقه‌مند كرد، اما مي‌توان از همين 
اينستاگرام براي رساندن حافظ به نسل امروز اســتفاده كرد. بايد به جاي جنگيدن با 
ابزارهاي جديد، از آنها براي زنده نگه‌داشتن يكي از مهم‌ترين سرمايه‌هاي فرهنگي خود 
استفاده كنيم. ادبيات فارسي زماني دوباره در زندگي جوانان جاي خواهد گرفت كه از 

كتابخانه‌ها بيرون بيايد و به زبان، تصوير، صدا و گفت‌وگوي روزمره آنها برگردد. 

جوان امروز
 با نسخه ديروز به حافظ علاقه‌مند نمي‌شود

از اسكرول تا غزل فاصله‌اي نيست!
آيا شبكه‌هاي اجتماعي مي‌توانند راهي تازه براي انس نسل امروز با شاعران قديم باشند؟

اين ميراث اگر خوانده نشود
فراموش مي‌شود

 شب كه مي‌شــد، خانه‌ها بوي كتاب مي‌گرفت. پدري ديوان 
حافظ را باز مي‌كرد، مادري غزلي از سعدي مي‌خواند و نوجواني، 
پيش از آنكه خواب به چشمش بيايد با بيت‌هاي فردوسي و مولانا 
جهان ديگري را كشف مي‌كرد، اما امروز نور سرد صفحه تلفن 
همراه، جاي چراغ مطالعه را گرفته و انگشت‌ها بي‌وقفه از تصويري 
به تصوير ديگر مي‌لغزند؛ از اينســتاگرام به يوتيوب، از ويدئويي 
چندثانيه‌اي به بازي و ســرگرمي. مســئله فقط اين نيست كه 
حافظ و مولانا كمتر خوانده مي‌شود؛ مسئله اين است كه بخشي 
از نسل تازه، آرام‌آرام زبان روايت كردن خويشتن را گم مي‌كند. 
۲۷ شهريور، روز شعر و ادب فارسي، فرصتي است براي پرسيدن 
يك سؤال جدي: اگر شعر و ادبيات فارسي از زندگي روزمره ما 
عقب بنشيند، چه چيزي قرار است جاي آن را در حافظه، هويت 

و جهان‌بيني نسل آينده پر كند؟
صفحات 6 و 7

بررسي نسبت نسل جوان با ادبيات قديم به انگيزه فرارسيدن روز شعر و ادب فارسي

گنج ادبيات 
در كنج كتابخانه‌ها 

خاك می‌خورد

محمود اكرامي‌فر شاعر، مردم‌شناس 
و پژوهشگر حوزه فرهنگ و رسانه:

فهم درست ادبيات
 در نظام آموزشي تست محور

 ممكن نيست

مصطفي سليماني، نويسنده و هنردرمانگر:

ادبيات قديم را ساده‌سازي نكنيم
مسير اتصال را 

براي نسل جوان ساده كنيم

محمدرضا جوان آراسته، پژوهشگر ادبيات
 و مدير مدرسه نويسندگي مبنا:

برخي نوجوانان 
حتي متون فارسي معاصر را

درست نمي‌خوانند

زهرا احمدي، نويسنده و كارشناس ارشد جامعه‌شناسي:

شعر براي بسياري از 
نوجوانان  و جوانان 

فقط  يك سؤال امتحاني است

جستارخودماني


